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شريعه و مفتاحكتاب مصباح سيد بن طالحقيقه اولال اووس بار توسط 
سنده در قرن هفتم معرفي اين كتاب و دوره زيست او شده است. نوي

هت آهيچ به ج ـــخص نبوده و  قال گاه مش با  مام ابواب آن  كه ت ن
صادق صادقشود، (ع) آغاز ميال سوب به امام  شمار آثار من (ع) در 

شه موردحساب ميبه حث ب آيد. درستي يا نادرستي اين انتساب همي
. شـــده اســـتبوده و در مورد نويســـنده كتاب نيز اقوال مختلفي بيان

ـــيبر يل محتواي كمي و كيفي كتاب نشــــان رس هاي مبتني بر تحل
عنوان حديث يا نقل از غير معصوم دهد اكثر آنچه در اين كتاب بهمي

ها هاي ديگر نيست و مصباح در نقل آنآمده داراي اصلي در كتاب
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سياري از ست. علاوه بر آن ب صباح آمده و در  متفرد ا آنچه كه در م
ـــدكتاب ـــت. هاي ديگر نيز ذكرش ـــاب اس ه، داراي اختلاف در انتس

اي تاكنون بســيار كم مورد تحليل چرايي به وجود آمدن چنين پديده
قرارگرفته اســت. پژوهش حاضــر با روش اســنادي و تحليل محتواي 
شيعه  كمي و كيفي با دامنه منابع حديثي، تاريخي، تفسيري و عرفاني 

 تماميو ســني، درصــدد اثبات اين فرضــيه اســت كه احتمال آنكه 
صباح شده ابواب م شده يا املا  شته  صوفي نگا سط يك  شريعه تو ال

به امام ششم منتسب شده » قال الصادق«ها با قيد باشد و سپس همه آن
ـــد به ـــت اتفاقي كه در مورد آثاري همچون هيچباش روي منتفي نيس

  شده است.حقايق التفسير سلمي واقع
ســـيد بن  الشـــريعه،امام صـــادق(ع)، مصـــباح  هاي كليدي:واژه

  . طاووس، جعل و تدليس، نسخ خطي، صوفيه

  و طرح مسئله مقدمه
ع) (يكي از آثار منســوب به امام صــادق عنوانكه به مصــباح الشــريعه و مفتاح الحقيقه

هاي حديثي با مضــمون عرفاني و اخلاقي اســت كه از قرن شــود، ازجمله كتابشــناخته مي
طاو ـــيد بن  ـــت وس مورهفتم پس از معرفي س طاووس، دتوجه علماي قرارگرفته اس (ابن 

 مورد صحتدر مورد نويسنده اين كتاب آراي مختلفي بيان شده و در  .)92و  91، ص1409
سي، (مجل(ع) نيز اختلافات فراواني وجود دارد. محمدباقر مجلسي انتساب آن به امام صادق

) ازجمله كســـاني 550، ص8، ج1414(حر عاملى،  ) و شـــيخ حر عاملي32، ص1، ج1403
پذيرند. همچنين از عارفان بزرگ (ع) را نميكه انتســـاب اين كتاب به امام صـــادقهســـتند 

آنكه از روايات اين كتاب در كتب عرفاني و اخلاقي خود  وجود با (ره)متأخر، امام خميني
  .)481، ص1، ج1415خمينى، ( پذيرداستفاده كرده، اما انتساب قطعي آن را به امام نمي
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صاحب اين كتاب  از محققين معاصر، دكتر احمد پاكتچي بحثي مفصل در بازشناسي 
صوفيان خراسان مربوط به قرن هفتم مي داند. وي كرده و درنهايت آن را منتسب به يكي از 

ــته كه  ــي داش ــترس ــوفي در آن دوره به برخي منابع حديثي دس ــت احتمالاً اين ص معتقد اس
صباح را از آن روايات ستم سترس ما ني چي، (پاكتها نقل كرده و امروزه از بين رفته و در د

)، 136-122، صــص1379 ). در مقابل، شــهيد ثاني (براي نمونه: شــهيد ثاني،123، ص1388
، 1، ج1417)، فيض كاشاني (فيض كاشاني، 42، ص1، ج1374(بحرانى،  سيدهاشم بحراني

جمله كساني هستند كه  ) از214، ص1، ج1408(نورى، ) و ميرزا حسين نوري 107و  68ص
انتساب روايات اين كتاب را به امام پذيرفته و از روايات آن به فراواني در آثار خود استفاده 

  اند. كرده
ميرزاي نوري در بحث مفصــلي كه در خاتمه كتاب مســتدرك الوســائل دارد، ضــمن 

صادقدفاع  ساب اين كتاب به امام  سعاز انت شبهات موجود درباره آن، (ع) و  سخ به  ي در پا
ــيل بن عياض روايات مربوط به آن را جمع ــت كه فض ــت (نورى، معتقد اس آوري كرده اس

ار اي آن با آث). بررســـي محتوايي اين كتاب بر اســـاس تحليل مقايســـه214، ص1، ج1408
ـــكار مي ـــان ميصـــوفيه، قرائن و علائم فراواني را آش ـــباكند كه نش ت هدهد اين كتاب ش

 هاي موردتوجهچشــمگيري به آثار و مواريث صــوفيه دارد. يادكرد از عارفان و شــخصــيت
صوفيانه صوفيه، به سبك نگارش  ساختار و  صوفيانه،  صطلاحات ويژه ادبيات  كارگيري ا

  ). 6-5، صص1396، و همكاران (محمديانداين قراين و علائمكتاب ازجمله 
موردتوجه عارفان و صـوفيان بوده و به دسـت هاي مختلف تاريخي اين كتاب در برهه

صوفيانه ست. به دليل وجود چنين ادبيات  شده ا شته  شروحي بر آن نگا شان،  اي برخي از اي
ــب به يكي از  ــخنان را منتس ــي اين س ــت كه برخي علماي بزرگ همچون، علامه مجلس اس

 ،همكاران و (محمدي دانندهاي مهم و موردتوجه صــوفيه به نام شــقيق بلخي ميشــخصــيت
 .)6-5، صص1396

تاريخي ديگر  ـــيري و  حديثي و تفس نابع  كه در م ياتي  ـــيعي از روا وجود حجم وس
اي اســـت كه در تحليل هويت كتاب مصـــباح الشـــريعه ترين نكتهرديابي نيســـت، مهمقابل
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هم درنهايت اجمال موردتوجه بوده است. پژوهش ندرت و آنموردتوجه قرار نگرفته و يا به
هله اول درصــدد گزارشــي از اين حجم وســيع از روايات اســت كه يا در جاي حاضــر در و

ديگر وجود ندارد و يا اگر وجود دارد در انتســاب آن اختلاف چشــمگيري ميان مصــباح با 
اي شود؛ و در وهله دوم درصدد داوري در مورد چرايي چنين پديدهساير كتب مشاهده مي

  است.
به تدليس  ـــخنحوياحتمال جعل و  مام صـــي پس اكه ش به ا ز نگارش كتاب آن را 

(ع) منسوب كرده باشد، از فرضياتي است كه براي اولين بار در اين مقاله موردبررسي صادق
  گيرد.قرار مي
  

  تأملي آماري در محتواي كتاب .1
ـــده كه همه باب تدوين 100اين كتاب در  ـــادق«ها با عبارت اين بابش » (ع)قال الص

ــود. علاوه بر آغاز مي ــت  113ها نيز اين، در متن بابش ــده اس ــومان ذكرش روايت از معص
قول از غير معصــومان نقل 27حديث). همچنين علاوه بر روايات معصــومان،  213(مجموعاً 

ست. يافته صوفي نيز در متن كتاب آمده ا صحابه و عارفان  شان مياز  دهد هاي اين تحقيق ن
 68شــده، حديثي كه از معصــومان نقل 213در كتاب مصــباح الشــريعه درمجموع از ميان 

شريعه متفرد است.روايت در منابع ديگر نقل مچنين ه شده؛ و مابقي موارد در نقل مصباح ال
ــومان،  27از مجموع  ــت و  12نقل از غير معص ــتند اس مورد نيز در كتابي يافت  15مورد مس

  1طرح است.قابل 1نشد. اين گزارش در جدول شماره 
  

  

                                                 
رفاني تفسيري و ع. در جستجوي احاديث و نقل قول هاي كتاب مصباح الشريعه كليه منابع حديثي و 1

ــت. براي اين امر نرم افزار مكتبه اهل البيت (ع) و نرم افزار  ــني معيار بوده اس ــيعه و س و تاريخي در ش
ــيره مورد  ــير و نور الس ــامل جامع الاحاديث، عرفان، جامع التفاس هاي مركز تحقيقات كامپيوتري نور ش

 استفاده قرار گرفته است.
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  رست موارد استناد اقوال غير معصومان در متن كتاب: فه1جدول شماره 

  استناد  تعداد كل  مقوله  رديف
  غير مستند  مستند

  )%69مورد ( 145  )%31مورد ( 68  213  احاديث  1

  )%55مورد ( 15  )%45مورد ( 12  27  اقوال غير معصومان  2

  )%67مورد ( 160  )%33مورد ( 80  240  مجموع

  
  :بندي مهم نيز هست كه لازم است موردتوجه قرار گيردتقسيماين آمار نيازمند يك 

ــد روايت كتاب در ذيل عناوين هر باب با  الف) ــته اول: تمامي ص ــادق«دس  »قال الص
  شود.آغاز مي

 دسته دوم: رواياتي كه در متن اين ابواب به امامان يا پيامبران منتسب شده است. ب)

ست، بايد گفت هيچ صلي كتاب ا سته اول كه بخش ا صددر مورد د  يك از روايات 
ــده اســت. اين نكته مهمي اســت چراكه همين  باب در منابع از قول امام صــادق (ع) نقل نش
ــؤال جدي كه در اين مقال  ــود. س ــادق ش ــب به امام ص ــده كه كتاب منتس ــئله باعث ش مس

كرد تمام ابواب اين كتاب با قيد قال  شــود تصــورموردتوجه اســت اين اســت كه چطور مي
شود اما هيچ صادق آغاز  صادق و نه از امامي ديگر ال شيعه نه از امام  كدام در منابع حديثي 

  نقل نشده باشد؟ 
احتمال جعل و تدليس درواقع در وهله اول و اصــلي، ناظر به اين بخش اســت. چراكه 

ساب صوفست كه بههاي غيرقابل اثبات، داراي متني اعلاوه بر انت شايعي در متون  يه نيز طور 
 مشاهده است. محور طرح احتمال جعل بيش از همه مبتني بر همين بخش است.قابل

ست. اگرچه در متن  سته اول ا ستان تا حد زيادي بر منوال د سته دوم نيز دا در مورد د
ستيم كه در منابع ديگر يافت مي صدي دابواب با رواياتي مواجه ه باره طرح رشود و طبعاً ق

كه احتمال جعل در مورد آن يات را داريم  بل، موارد متعددي از روا ما در مقا نداريم، ا ها 
نار شده است. چنين مواردي در كسخنان عارفان صوفي به يك امام يا يك پيامبر نسبت داده
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ها ولقانتساب جابجاي اقوال عارفان، احتمال جدي تسامح در انتساب و احتمال جعل در نقل
  كند.ا تقويت مير

ــل بر بي ــته و در اص ــباطي در نقلدقتي و بيمجموع اين دو دس ها دلالت دارد كه انض
سؤال مياستواري نقل هاي آماري اين كتاب بيش از همه دو پديده در بررسي برد.ها را زير 
ـــت؛ يكي روايات و منقولاتي كه در كتابكند كه قابلخودنمايي مي گر هاي ديتأمل اس

اند و ديگري اختلاف انتســاب روايات و دارند و تنها در مصــباح الشــريعه واردشــدهوجود ن
ـــت به هركدام از اين دو پديده پرداخته  منقولات ميان مصـــباح و كتب ديگر؛ كه لازم اس

  شود.
  
  منقولات حديثي و غير حديثي متفرد در مصباح .1-1

رواياتي كه در ابتداي طور كه در ســطرهاي پيشــين اشــاره شــد، از صــد مورد از همان
صادق (ع)«ابواب بوده و با  ستقل از مصباح شود، هيچآغاز مي» قال ال كدام در منابع ديگر م

ــريعه وجود ندارد؛ همچنين از  مورد در منابع  68ها آمده نيز حديثي كه در متن باب 113الش
  شود.ها در منابع ديگر يافت نميمورد از آن 45ديگر وجود دارد اما 

ــي از ا ــرت عيس ــرت علي (ع)، چهار مورد از حض ين تعداد روايت، پنج مورد از حض
(ع)، دو مورد از امام ســجاد (ع) و دو مورد از حضــرت عيســي (ع) و يك مورد از امام باقر 
(ع) و يك مورد از امام صــادق (ع) و يك مورد از حضــرت ايوب (ع) و يك مورد بدون 

  شده است.ناقل و مابقي موارد از پيامبر (ص) روايت
قولي كه از غير معصـــومان از صـــحابه و عارفان صـــوفي نقل 27در ســـمت ديگر، از 

  ها متفرد است.مورد در كتاب ديگري نقل نشده و مصباح در نقل آن 15شده، نقل

  
  مصباح با ساير منابع در انتساب اقوال حديثي و غير حديثي اختلاف. 1-2

ـــخنان غير معصـــومان كه در متن مصـــباح آمده ( حديث  68در ميان احاديث و س
ــاهد اختلافنقل 12معصــومان و  هاي چشــمگيري ميان مصــباح قول از غير معصــومان)، ش
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ستيم. به اين موارد به ترتيب باب ساب اين اقوال ه ساير كتب در انت شريعه و  صباح ال هاي م
  كنيم.الشريعه اشاره مي

  
  ف در نقل معصوماناختلا. 1-2-1

ــته قابل . بررســي اســتاختلاف مصــباح با منابع ديگر در نقل از معصــومان، در دودس
از  شده و برخي ديگر در منابع ديگربرخي از اين اقوال در منابع ديگر از معصومي ديگر نقل

  طرح است.شده است. اين موارد به شرح ذيل قابلغير معصوم روايت
  

  صوم ديگرشده از معنقل. 1-2-1-1
از منقولات حديثي در مصباح الشريعه سه مورد از روايات، در منابع ديگر از معصومي 

  اند از:شده است كه عبارتديگر نقل
سوب مي 42در باب  -1 سي (ع) من ضرت عي صر) روايتي را به ح  كند و(في غض الب

المخدورات) ذورات (قال عيسى بن مريم عليهماالسلام للحواريين: اʮكم و النظر الى المح«گويد مي
 در يكي از منابع اهل سنت با برخي اختلافات اين روايت». فإĔا بذر الشهوات و نبات الفسق

). مناوي از 117و  77و  63، ص 1، ج 1428شــده اســت (دســوقى، از پيامبراكرم (ص) نقل 
علماي اهل ســنت اين حديث را از كتب غزالي از عيســي بن مريم (ع) روايت كرده اســت. 

  )86، ص 4، ج 1415(مناوي، 
باب  -2 حديثي از اميرالمؤمنين (ع) مي 65در  ماء)  كه مي(في آفة العل يد آورد  فرما

اين حديث نيز  »قال اميرالمؤمنين (ع): كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذى يضع الدواء بحيث ينفع«
ست. صباح متفرد ا سي اين حديث در نقل برخي كتب عرفا در نقل م (ع) ني از حضرت عي

، ج 1425مكى، ؛ 61، ص 1غزالى، بي تا، ج ؛ 273، ص 7تا، ج (اصفهاني، بي شده استنقل
 .)279، ص 1

ـــن الظن 85باب  -3 ـــي (في حس قدس حديث  أوحى اللهَّ تبــــارك و تعــــالى الى داود «) 
، لئلا لالســــــلام: ذكر عبادى من آلائى (آلائى) و نعمائى، فإĔم لم يروا منى الا الحســــــن الجميعليه
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در منابع عرفاني در مورد حضــرت موســي بن  »يظنوا في الباقى الا مثل الذى ســـــــلف منى اليهم
  .)105، ص 2، ج 1422(ابن عربى، عمران (ع) آمده است 

  
 شده از غيرمعصومنقل. 1-2-1-2

سبت داده شش روايت كه به معصوم ن شريعه   شده، در منابع ديگر از قولدر مصباح ال
  شده كه همگي از عارفان موردتوجه صوفيه هستند.نقلغير معصومان 

قال الصـــادق (ع) لقد دعوت اللهَّ مرة فاســـتجاب لى «(في الدعاء) روايت  19در باب  -1
 رفينمنهاج العادر هيچ منبع روايي نيامده و در نقل مصباح متفرد است. در  »و نســيت الحاجة

  ).218، ص 1416(غزالى، شده است سن وراق نقلغزالي اين روايت از قول ابوالح
قال على بن «آورد (في العبادة) حديثي منتســـب به امام ســـجاد (ع) مي 25در باب  -2

ت و اين حديث نيز در نقل مصباح متفرد اس »الحسين (ع): عجبت لطالب فضيلة ʫرك فريضة
حيي بن از قول ي منهاج العارفيناين روايت در متن  در هيچ منبع ديگري نقل نشده است؛ اما

  .)220، ص 1416(غزالى، شده است ه) نقل 258معاذ (
قال رســــول «گويد پردازد كه مي(في التفكر) به نقل حديثي از پيامبر مي 26در باب  -3

حديث در  اين ».اللهَّ (ص): لم يبق من الدنيا الا بلاء و فتنة و ما نجا من نجا الا بصـــــدق الالتجاء
سنت مكرراً نقل شيعي نيامده اما بخش اول حديث در منابع اهل  ستمنابع  بان، (ابن حشده ا

تا، ج ؛ 465، ص 2، ج 1414 ندي، ؛ 1339، ص 2قزويني، بي  ، ص 11، ج 1409متقي اله
جزء حديث نيســت چراكه در  »ما نجا من نجا الا بصــــــــدق الالتجاء«) اما گويا بخش دوم 152

، 1427مزيدى، ؛ 25، ص 1425(جنيد، شــده اســت فاني از جنيد بغدادي نقلتعدد عرمنابع م
 .)38انصارى، بي تا، ص ؛ 193، ص 1374قشيرى، ؛ 178ص 

ويد گدهد و مينسبت مي» اهل البيت«(في الزهد) حديثي را به يكي از  31در باب  -4
»ϥ ث در هيچ اين حدي »جمعها لقمة في فم طفل لرحمناهو قال بعض أهل البيت لو كانت الدنيا

شبلي ( است  ق) واردشده 334-247سندي نيامده؛ و دريكي از منابع عرفاني از قول ابوبكر 
 .)400، ص 183، ص 1914(سراج طوسى، 
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) دو حديث در مورد حضــرت عيســي (ع) و حضــرت داود (في العلم 62در باب  -5
الســــــــــــــلام: رأيت حجرا مكتوʪ عليه (عليه مكتوب) عليه قال عيســــــــــــــى بن مريم«كند (ع) نقل مي

اقلبنى! فقلبته، فاذا على ʪطنه (عليه من ʪطنه) مكتوب: من لا يعمل بما يعلم مشـــــــوم عليه طلب 
بعالم  السلام: ان أهون ما أʭ صانعالى داود عليه أوحى اللهَّ تعالى« و» ما يعلم و مردود عليه ما علم

حديث  اين دو .»ن ســـــبعين عقوبة ʪطنية أن اخرج من قلبه حلاوة ذكرىغير عامل بعلمه أشـــــد م
ـــان در هيچ منبعي نيامده و فقط در دو كتاب از كتب متأخر بدون ذكر منبع  به نقل از ايش

، 1، ج 1410حلي، ؛ 78، ص 1407(حلى، اند يا اين دو از مصــباح نقل كردهآمده اســت گو
  ).17و  16 ص

منابع عرفاني، سخن حضرت عيسي (ع)  نبايد ازنظر دور داشت كه دراين نكته مهم را 
، 8تا، ج اصفهاني، بي؛ 72، ص 1، ج 1427(ابن نصر، شده است  به ابراهيم ادهم نسبت داده

 .)30، ص 1375هجويرى، ؛ 107، ص 1غزالى، بي تا، ج ؛ 26ص 

ـــدق 74در باب  -6 قال اميرالمؤمنين على «گويد كند كه مي) حديثي نقل مي(في الص
ست؛ و در  »(ع): الصـــــدق ســـــيف اللهَّ في أرضـــــه و سمائه صباح متفرد ا اين حديث نيزدر نقل م

صري نقل ستتمام منابع عرفاني به نقل از ذوالنون م سلمي،  شده ا سراج ؛ 32، ص 1424(
؛ 395، ص 9تا، ج اصـــفهاني، بي؛ 166، ص 1427خرگوشـــى، ؛ 217، ص 1914طوســـى، 
  .)321، ص 1374قشيرى، ؛ 126، ص 1375هجويرى، 

  
 اختلاف در نقل غير معصومان. 1-2-2

صر  ساب اقوال، به منقولات حديثي منح شريعه با ديگر منابع در انت صباح ال اختلاف م
شده به غير معصومان نيز حاكي از وجود اين اختلاف ميان نمي شود. بررسي اقوال منتسب 

سبت داده سخن كه به برخي عارفان ن ساير منابع است. در اين كتاب پنج  شده در مصباح با 
  منابع ديگر از قول افراد ديگر واردشده است.

شده كه  11در باب  -1 ستاني درباره ابوذر وارد در برخي  (في الخروج من المنزل) دا
ستان در منبعي ي ست. اين دا صباح در مورد ابوالدرداء آمده ا سخ م شد اما با اندكي ن افت ن
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، ج 1417(خطيب بغدادي،  اســـت شـــده وارد» ابراهيم بن احمد خواص«اختلاف در مورد 
  .)426، ص 14

ن خثيم: قال ربيع ب«گويد (في العزلة) نقلي از ربيع بن خثيم آمده كه مي 24در باب  -2
منبعي  چ. اين ســخن در هي»ان اســـــــتطعت ان تكون اليوم في موضـــــــع لا تعرف و لا تعرف فافعل

شــده ، اين ســخن از فضــيل عياض نقلمنهاج العارفيندر  مگر به نقل از مصــباح يافت نشــد؛
  .)220، ص 1416(غزالى،  است

فر من الناس فرارك من الاســــــــــــــد فإن الناس كانوا دواء «همچنين در همين باب جمله  -3
نابع برخي مشده، بخش اول آن در كه از قول حضرت عيسي (ع) نقل» يتداوى به فصـاروا داء

سليم ست ان طايي نقلاز ابو صفهاني، بيشده ا ، ص 6غزالى، بي تا، ج ؛ 345، ص 7تا، ج (ا
سماك نقلاين فقره در برخي نقل .)55 ست درها از ابن  اين جمله آمده  احياءالعلوم شده ا

 لا كتب صـــــــاحب لنا: أمابعد، فإن الناس كانوا دواء يتداوى به فصـــــــاروا داءو قال ابن الســـــــماك«
) كه مشابه فقرات متن مصباح 76، ص 6(غزالى، بي تا، ج  »الأسد من دواء له، ففرّ منهم فرارك

ابوجعفر محمد بن صبيح سماك  عصر ابن سماك است.است. قائل اين سخن از عرفاي هم
 .)112، ص 1(ابن سعد، بي تا، ج  است .قهـ 185از بزرگان صوفيه و درگذشته به سال 

باب  -4 ـــبت مي(في الحلم 57در  به احنف بن قيس نس گويد دهد و مي) كلامي را 
» ʭمنــك أغنى، قــال ا ʭك أعنى! قــال و عنــك أحلم (أʮحكى أن رجلا قــال لأحنف بن قيس: ا

ض قال (الرجل) أيها المعر «اين ســــخن در کتابی ʮفت نشــــد. اين کلام به صــــورت  »عنك أحلم)
ســت شــده ااني از يزيد بن حصــين نقلبرخي منابع عرفدر » ، فقال: و عنك أعرضأعني إʮك

  ).273، ص 1427(قيسرانى، 
صورت كه همچنين در متن اين باب روايتي از پيامبر نقل مي -5 قال النبى «كند به اين 

ـــندي يافت » (ص): مثل المؤمن كمثل الارض منافعهم منها و أذاهم عليها اين روايت نيز در س
 283. اين كلام در منابع عرفاني از سهل بن عبداالله تستري (نشد و در نقل مصباح متفرد است

 .)73، ص 1423تسترى، ؛ 154، ص 1380(ابن عثمان، شده است ق) نقل
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ساب 84در باب  -6 قال ابوذر رحمه «گويد شده كه مي) جمله اي از ابوذر نقل(في الح
: ذكر الجنة موت و ذكر النار موت، فوا عجبا لنفس تحيى ( اين » د موتينفيا عجبا لمن يحيى) بعاللهَّ
ـــخن به نقل از ابوذر در منبعي نيامده اما در يك منبع عرف ـــده اني از يحيي بن معاذ نقلس ش

  .)67، ص 1425(رفاعى،  است
ـــخن مربوط به ربيع بن خثيم (في الحزن 92در باب  -7 الك قيل لربيع بن خثيم: م«) س

دي به نقل از او يافت نشد. اين سخن در منابع در هيچ سن» محزون (مهموما) قال: لانى مطلوب
امين، ؛ 196، ص 1384سمعانى، ؛ 431، ص 1، ج 1369(سلمي،  شده استاز بُشر حافي نقل

 .)169، ص 3تا، ج بي

دهد كه چگونه سخن يك عارف صوفي به معصوم روشني نشان ميگفته بهموارد پيش
سبت داده مي سخن مربوط بهن سبت داده مي شود و يا  شود. يك پيامبر يا امام به ديگري ن

  ست.گيري آن اهاي شكلها و انگيزهاين پديده نيازمند تحليلي جدي براي يافتن ريشه
 

  كتاب مصباح الشريعه بررسي محتوايي .2
ـــكيل  مباحث مربوط به آداب و اخلاق و مباحث عرفاني بخش عمده اين كتاب را تش

ستيم. به لحاظ محتوايي، دهد اگرچه در اندك مي شارات فقهي نيز ه شاهد برخي ا مواردي 
ــي كه متعارض با آموزه ــكال خاص هاي قرآني و حديثي مباحث اين كتاب عموماً داراي اش

  باشد، نيست.
ون دهد فضاي حاكم بر تمام كتاب فضايي منطبق با متبررسي محتوايي كتاب نشان مي

ــوفيانه اســت. به ــطلاحات خاص ص ــوفيه كه پيشكارگيري اص ــيعص ــان ائمه ش ه تر در لس
شته و در قرون بعدي براي مفاهيم موردنظر اين مسلك وضع له شده از اين جمكاربردي ندا

نام ـــبك نگارش موجود در اين كتاب حتي  ـــت. علاوه بر اين، س گذاري كتاب و نوع اس
صوفيه، همگي ح صحابه و عرفاي موردتوجه  ايت كچينش ابواب آن و همچنين نام بردن از 

از آن دارد كه اين كتاب از مواريث صـــوفيه اســـت. توجه بزرگان صـــوفيه به اين كتاب و 
  .)31، صص 1396، و همكاران (محمدي كندقويت مينگارش شرح بر آن اين ظن را ت
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بررســي دقيق اين محتوا نشــانگر برخي اشــكالات محتوايي در كتاب نيز هســت. ذكر 
در كنار بحث از اســتناد روايات كتاب در تحليل پيش  تواندهايي از اين اشــكالات مينمونه

  روي ما كمك بيشتري كند.
الشريعه كه انتساب آن به امام صادق (ع) را ترين اشكالات محتوايي مصباحاز مهم -1
ورود  ها ازاست؛ كه در آن» بيان الحق و الباطل«و باب » باب الصحابه«نمايد، وجود بعيد مي

صحابه و ورود در اختلافات آنميدر اختلاف فِرق نهي  سبت به  ها كند و بدگويي و طعن ن
  )291و  286، 1360شمارد. (جعفر بن محمد،را بدعت مي

ـــحابه بازمي دارد. جالب گوينده، در اين باب مخاطب را از هرگونه طعن در مورد ص
زي در چي كهاســت و لو آن بينيملزوم احتراز از آنچه نمياســت كه دليل او بر چنين منعي، 

شـــده باشـــد! تا جايي كه اين را از مصـــاديق غيبت و ســـوءظن و بهتان بر  اين مورد روايت
طور مشـــخص، ســـياق كلام او در مخاطب قرار دادن گروهي از شـــمرد. بهمســـلمين برمي

اديق زنند كه شيعيان از مصمسلمانان است كه دست به انتقاد و طعن بر گروهي از صحابه مي
ـــتند. وي در ـــكار  آن هس انتهاي كلام خود اين طعن و انتقاد را منجر به كفر و گمراهي آش

  داند. مي
ـــخن هخوريم. ازجمله آندر برخي كتب عرفاني ديگر نيز به چنين كلماتي برمي ا، س

است » الانوار فى علم الاسرار و مقامات الابرار«در  ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد البكرى
  گويد: كه مي

الاقتداء ʪلصحابة رضى الّله عنهم و الأخذ بما أجمعوا عليه و السلامة فى «
الإمســــــــــاك عما تنازعوا فيه و الغنيمة فى الاقتداء به هم بموالاēم أجمعين و 

  ). 114 ص ،ق1421(بكري، » ذكرهم ʪلجميل و التخلق ϕداđم فى الدين
نيز مشاهده  اذىابوبكر محمد بن ابراهيم كلاب مشابه چنين سخناني در كلمات غزالي و

  ).33ص ، م1933 ، كلاباذي،52، ص 1شود (غزالي، بي تا، ج مي
شاره67(باب  في بيان الحق و الباطلازاين باب در باب پيش شده ) نيز به چنين مطلبي ا

كه گوينده، مخاطب خود را از هرگونه ورود در اختلافات عقيدتي موجود در ميان مسلمين 
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جايگاهي  البيت (ع)شك در تفكرات ائمه اهلاي بيفكر و سيرهكند. چنين تشديداً نهي مي
ــان تأكيدات فراواني بر تأمل و تحقيق در دســتچه اين ،ندارد عقايد  يابي به حقيقتكه ايش

شيعيان خود به كار  شته و خود نيز تمام تلاششان را بر تحكيم اين عقايد در ميان  سلامي دا ا
اين مطلب  )بيان الحق و الباطلدر باب شصت و هفتم ( بستند. وجود سياقي شبيه اين بابمي

 دهد.را بيشتر مورد تأكيد قرار مي

سالك بايد ملازم اين اصول بوده و در اختلافات مردم صاحب مصباح تأكيد مي كند 
صعوبت امر دين شود چراكه منجر به  شكداري او ميدر مسائل اعتقادي دين وارد ن ي شود. 

قادي اســـت. ازجمله  نيســـت مقصـــود او از اختلافات مردم، همان اختلافات كلامي اعت
رخي صفات خدا از قبيل رؤيت و تجسيم و... است. وي اختلافات مردم در مسئله امامت و ب

  كند. انسان را از ورود و فحص در اين مسائل نهي مي
صحابةدر باب  صحابه  معرفة ال سخن گفتن و طعن به برخي  نيز، او مخاطب خود را از 

ــيعه در برخورد با بازمي دارد كه از فحواي كلامش كاملاً پيداســت كه مقصــودش روش ش
و طعن بر ايشان است. گويا چنين تسامحي نسبت به عقايد كلامي، امري شايع برخي صحابه 

نزد صوفيه است. اصل در رفتار ايشان توجه به اعمال شخصي عبادي است و اجتناب ازآنچه 
شعاع خود قرار مياين تمركز بر عبادات را تحت شان ال دهد و اين امر از محورهاي تعاليم اي

 است.

وسوسه امري خارج از قلب بوده و با اشاره معرفت «ته است: در باب الوسوسه گف -2
صورت مي سؤال پيش مي162، 1360(جعفر بن محمد،»! گيردعقل  شأ ) اين  آيد كه آيا من

  وسوسه معرفت و شناخت عقلي است يا نفس اماره و جنود شيطان؟
ـــختطوركلي آموزهبه -3 نههاي س باح همچون گيرا كه در برخي ابواب مصـــ اي 

شوقهاي باب صحت، اكل و  صوفيه  فتوا، توكل، عزلت،  سخنان  شرب و  آمده، مطابق با م
بسا دليل بزرگان شيعه در عدم صحت انتساب بيت (ع). چههاي اهلاست نه سخنان و آموزه

  اين كتاب به امام صادق (ع) همين مطالب باشد.
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سي مي اســـلوبه لا  اهر والشـــريعه فيه بعض ما يريب الم و کتاب مصـــباح«گويد: علامه مجل
ــي،  »يشــــــــبه ســــــــائر کلمات الائمة و آʬرهم ــيخ حر عاملي نيز 32، ص 1، ج 1403(مجلس )؛ ش

، 1414املى، (حر ع» الشــــريعه... و فيه اشــــياء منکرة مخالفة للمتواتراتکتاب مصــــباح«گويد: مي
  ).550، ص 8ج 

شوقدر باب  -4 سي (ع) در ميقاتِ  ال ضرت مو از قول پيامبر (ص) چنين آمده كه ح
د و نخوابيد و چيزي درخواست روزه خود، از شوق پروردگار چيزي نخورد و نياشاميچهل 
  .)445ص، 1360(جعفر بن محمد، نكرد

ــاهده مياز موارد ديگر آن -5 ــرح معاني يك كه مش ــياري از موارد به ش كنيم در بس
ت (جعفر اسعلم الأنفس در باب » مستراح«پردازد مثلاً شرح كلمه ف ميكلمه يا تفسير حرو

ـــرح معاني حروف كلمه 39ص، 1360بن محمد، ـــدم به اين» عبد«) و يا ش كه در باب ص
ست (جعفر بن محمد، صود از عين و باء و دال چنين و چنان ا ) و همچنين 453ص، 1360مق

ـــير معــاني حروف در كلمــه  (جعفر بن  86در بــاب  يضالتفودر بــاب » تفويض«تفس
شخصي 385ص، 1360محمد، صاحب مصباح و نويسنده آن  ) همگي نشانگر آن است كه 

  غير از امام صادق (ع) است.
  

  تحليل چرايي پديده انتساب .3
م ها در مصباح الشريعه آورديقولبا توجه شواهدي كه در صفحات پيشين از انواع نقل

بهمي هامطور توانيم محتويات كتاب را  كه اب ياوريم  ته ب ـــ ا در هايي رخلاصـــه در پنج دس
  آورد:ها پيش ميچگونگي نقل آن

  ــده اما در ديگر منابع » قال الصــادق (ع)«صــد باب كتاب كه همگي با قيد آغازش
  وجود ندارند.

 45 ها كه در منابع ديگر وجود ندارد.حديث در متن باب 

 15 ندارد.قول از غير معصوم كه در منابع وجود  نقل 

 14 شده است.قول از معصوم كه در منابع ديگر از شخص ديگري نقلنقل 
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 اشكالات محتوايي 

صد بابي كه با قيد  صادق (ع)«در مورد  سبت داده» قال ال صادق (ع) ن ند اشدهبه امام 
اي مهم لازم اســت و آن اينكه حداقل دو ديدگاه در مورد انتســاب متن ابواب به تذكر نكته

  طرح است:ع) قابلمام صادق (ا
ـــادق (ع) بدانيم. اين وجه، به ـــب به امام ص  طوراول آنكه تمام محتواي باب را منتس

برداشت است چراكه علامت و شاخصه روشني كه نشان دهد فقط عادي از ظاهر ابواب قابل
شاهده نمي ست در كلام م سب به امام ا ر اي بشود؛ اگرچه نقدهاي جديبخشي از باب منت

  بحث است؛است و در جاي خود قابل وارد اين ديدگاه
شند و ادامه آن،  سب كرده با صادق (ع) منت دوم آنكه بخش ابتدايي هر باب را به امام 

 هاي خطي مصــباح الشــريعهتوضــيح و تفســير يك عارف صــوفي از آن كلام باشــد. نســخه
 دهاي خطي كتاب در موارداراي اختلافات بســيار چشــمگيري هســتند؛ رويكردهاي نســخه

 اندكي بر اين ديدگاه مبتني است.

ـــخ خطي  ئالي العمادية في الاحاديث الفقهيةدر نس ته زين دررالل ـــ لدين بن ابنوش ي ا
ها قولجمهور كه محتواي مصباح الشريعه را در خاتمه مقدمه آن وارد كرده است، نحوه نقل

مهور از جها متفاوت اســت. روايت ابن ابي شــكل خاصــي به خود گرفته كه با ديگر نســخه
سخه سيار عجيب بوده و با تمامي آنچه در ن شريعه در اين كتاب ب صباح ال ها خطي روايات م

   2ديگر آمده متفاوت است.
وي جمله ابتدايي هر باب را متعلق به امام صــادق ع دانســته و فقرات بعد را از كلمات 

ـــپس گويد: قال اداند. لذا در هر باب ابتدا ميعالمان و عارفان و ... مي ـــادق (ع) ... و س لص
با كلماتي همچون بخش ، »قــال بعض العلمــاء«، »قــال بعض اهــل العرفــان«هاي بعدي ابواب را 

  داند. ، مربوط به غير معصومين مي»قال بعض اهل المعرفه«، »قال العارف«
                                                 

در ميان نســخه هاي خطي كتابخانه مجلس  44و  4618هاي ارهدو نســخه خطي از اين كتاب به شــم .2
تاريخ نامعلومي دارد. ابن ابي  44نگارش يافته اما نســخه  13و  11در قرن  4618موجود اســت. نســخه 

  آورد.جمهور، متن مصباح الشريعه را بدون اشاره به نام كتاب، در اين كتاب مي
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قال الصــــــــــــادق (ع) بحر « براي نمونه باب اول (البيان) در اين كتاب چنين آمده اســـت:
علی ثلاثـة: الخوف والرجـاء و الحـب فـالخوف فرع العلم و اليقين و الحـب فرع المعرفـة المعرفـة يـدور 

 (ابن ابي جمهور،...»  المعــاصــــــــــــــی و مخــالفــة الاوامر قــال بعض العــارفين دليــل الخوف الهرب عن
ها در نســخه خطي دانشــگاه در ابتداي باب ، شــيوه نقلدرر اللآلي العماديه). علاوه بر 37ص

ــطور آتي به آن خواهيم هاروارد و كتا ــت كه در س ب منهاج العارفين نيز داراي تأملاتي اس
  پرداخت.

شي از  صادق (ع) بدانيم و چه بخ سب به امام  به هر جهت چه كل محتواي باب را منت
سؤال از ابهام سؤالها در چرايي اين انتساب باقي است. به نظر ميآن را،   رسد پاسخ به اين 

  توان جست.رو مي را در دو نكته اساسي پيش
  

  تسامح صوفيه در انتساب سخنان .3-1
ساب اقوال به افراد يكي از مهمبي صوفيه در انت سامح  شكترديد ت گيري لترين عوامل 

هاي ناصــحيح در آثار صــوفيه و مصــباح الشــريعه اســت. حافظ عراقي طبق پديده انتســاب
ــتناد روايات منقول در كتاب احياء  علوم الدين غزالي انجام داده، به تحقيقي كه در مورد اس

يافته كه يا اساساً هيچ اصلي در كتب ديگر ندارند و يا حكم حجم وسيعي از روايات دست
 گونهها عدد اين(غزالى، بي تا) در برخي شــمارش ها شــده اســت.به جعل يا منكر بودن آن

) مصــباح 94-1تا، صــص (علوش، بي مورد اســت. 479روايات فقط در كتاب احياءالعلوم 
صاديق بارز كتاب شريعه نيز از م ست كه چنين اتفاقي در آن رويال ست كهايي ا ه به داده ا

  هاي قبل اشاره كرديم.ها در صفحهمصاديقي از آن
  

  گرايش صوفيه به انتساب خود و اقوالشان به امامان شيعه.3-2
صوفيه دست مي شرشده  نيمه  ن گفت ازتوادهد، ميتا آنجا كه مجال بررسي آثار منت

سخنان خود  شتند  شكل گرفت كه تمايل دا صوفيه  دوم قرن چهارم هجري جرياني در ميان 
ــوب نمايند. كتاب ــيعه منس ــلام و ازجمله امامان ش ــلمي (را به بزرگان اس ق) از  412هاي س
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ـــتان ملازمت معروف كرخي و ادعاي درباني او براي امهم ـــت. داس مام ترين اين آثار اس
ـــا ـــي كه چنين ادعايي را درباره معروف (ع) ازجملرض ـــت. گويا اولين كس ه اين موارد اس

سلمي در  صوفيهكرخي مطرح كرده، همين عبدالرحمن  ست.  طبقات ال  وي در اين كتابا
  گويد: مي

الرضــــا و کان بعد اســــلامه و کان معروف اســــلم علی يد علی بن موســــی«
لع فکســـــــروا اضـــــــيحجبه فازدحم الشـــــــيعة يوما علی ʪب علی بن موســـــــی 

  .)82، ص 1424(سلمي،  »معروف فمات و دفن ببغداد
گويا به لحاظ تاريخي، اين موضــوع اعتباري ندارد؛ چراكه در كتب رجال شــيعه نامي 
ــلمي،  از معروف در ميان اصــحاب امام رضــا (ع) نيســت. از طرفي بر اســاس اين ســخنِ س

ازدحام جمعيت جان خود را  معروف در زماني كه در حضـــور امام رضـــا (ع) بوده به دليل
ست ست. حال آنازد شده ا ضا (ع) و داده و در بغداد دفن  ضور امام ر كه خبري مبني بر ح

سكونت ايشان در بغداد نيست و از طرفي خبري هم مبني بر حضور معروف در مدينه وجود 
  ندارد.

صفهاني ( ــــ) در  430ابو نعيم ا صفياءهـ ضمن نا حلية الاولياء و طبقات الا بري از مدر 
صد نفر از بزرگان صوفيه، در اين كتاب نام امام علي بن حسين و امام باقر و امام صادق هفت
ــلام را نيز در فهرســت صــوفيه ميعليهم و  249و  235، ش 3تا، ج (اصــفهاني، بي آوردالس

241(.  
را  (ع) نام امام صادق تذكرة الأولياءدر قرن هفتم فريدالدين عطار نيشابوري در كتاب 

صدر نام صوفيان و در ابتداي كتاب خود ميدر  آورد و همچنين نام امام باقر (ع) را نيز هاي 
، 2و ج 9، ص 1، ج 1905(عطار نيشابورى، آورد عنوان آخرين صوفي در پايان كتاب ميبه

  .)339ص 
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  جعل و تدليس در انتساب كتاب. تحليل پديده 4
صد مورد همان شد از  شاره  صادق كه در ابتداي ابواب آمده نميطور كه ا توان قال ال

شدن و از بين رفتن  ضايع  اصلي را در كتب ديگر يافت. برخي معتقدند اين مسئله مربوط به 
صلي را منابع حديثي در برهه سبتاً مف ست. احمد پاكتچي كه تحقيق ن هاي مختلف تاريخي ا

ك عارف خراســاني مربوط به بازه درباره مصــباح الشــريعه انجام داده و درنهايت آن را به ي
  :گويدباره ميداند، دراينزماني اواخر قرن شش و اوايل هفت مي

به مجموعه« عه مربوط  ـــري باح الش اي از لايه اول از محتويات مصـــ
ساني بوده  صادق (ع) است كه در اختيار اين عارف خرا سخنان امام 

جايي نابع خراســــو ازآن له مغولان بخش مهمي از م اني كه در حم
شيعي از بين رفتند، اين منابع نيز به دست ما نرسيد. به خصوص منابع 

كه در مصـــباح احاديث فراواني وجود دارد گويد ازآنجاييوي مي
شده، بنابراين اين كتاب بايد متعلق به  شيعه نقل ن كه در منابع حديثي 

ـــد كه روايات آن تفاوتحوزه اي با روايات ملاحظههاي قابلاي باش
ـــت كه اينحوزهديگر  همه منابع عراقي و ها دارد لذا از همين رو اس

شامي و حجازي و مصري كه در دسترس ماست حاوي اين احاديث 
  ).124-123، صص 1388(پاكتچي، » نيست

شــد كه تواند صــحيح بادر مورد ســخن دكتر پاكتچي بايد گفت اين تحليل زماني مي
ــريعه كتابي اســت كه نه هويت كتاب در حد اقلّ آن براي ما مكشــوف با شــد. مصــباح الش

نويســنده آن مشــخص اســت كه بر اســاس اعتبارش، در مورد ميزان اعتبار محتويات كتابش 
نظر دهيم و نه بازه زماني نوشته شدن آن مشخص است و نه محتويات آن به نحوي است كه 

  هويت. غايت بياعتبار خود را خودش ثابت كند؛ يعني كتابي است به
باشـــد موجب آن  از طرفي خاص  حديثي  يك حوزه  به  ديگر، اينكه كتابي مربوط 

ه كشــود كه اثري از محتويات آن در منابع متقدم وجود نداشــته باشــد بخصــوص آننمي
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چراكه  هاي مياني تاريخ اسلام باشدهمانند ايشان معتقد باشيم مصباح الشريعه متعلق به سده
  گرفته است. ول اوليه حديثي شكلها بر مبناي اصانتشار حديث در اين دوره

سده ست، هاي پس از دورهگويا در  سيد بن طاوس اين كتاب را معرفي كرده ا اي كه 
به مام صـــادق (ع)  به ا مام ابواب كتاب را نحويانتســـاب اين كتاب و منقولات آن  كه ت

صادق بدانيم، چندان هم پذيرفته طي خاي شده و قطعي نبوده است. نسخهصادرشده از امام 
پيش از قرن دهم است. در شود كه مربوط بهاز اين كتاب در دانشگاه هاروارد نگهداري مي

ـــخه هيچ با اين نس ـــخه آغاز نمي» قال الصـــادق«كدام از ابواب كتاب  ـــود. در اين نس ش
ـــقيق بلخي معرفي ميازآنجايي  ص، 911، (بلخيكند.كه در ابتداي كتاب آن را متعلق به ش

ــود بهآورده مي» قال الصــادق«بدون  ) ابواب كتاب نيز3 كه مشــخص باشــد اصــل نحويش
  )205-5 صص، 911(بلخي، ها در كتاب مربوط به شقيق بلخي است.گزارش

هاي مصــباح الشــريعه با كتب ديگر به كتابي منســوب به همچنين در بررســي شــباهت
ــتمل بر  منهاج العارفينخوريم بانام غزالي برمي ــبا 26كه مش ــيار هتباب اســت و ش هاي بس

ز ترديد تأليف يكي اشود. بيباب اول مصباح الشريعه مشاهده مي 26چشمگيري ميان آن و 
ه غزالي ب منهاج العارفيناين دو كتاب ناظر بر ديگري بوده اســت اما به جهت آنكه انتســاب 

ـــت، نمي توان در مورد تقدم يا تأخر يكي از اين دو به ديگري موردترديد و بلكه انكار اس
دهد باوجودآنكه محتواي اين دو هرحال ملاحظه اين كتاب نشــان ميحكم صــريح نمود. به

سياري از جملات بابدر نام ست، گذاري تمام ابواب و حتي در ذكر الفاظ ب ها همانند هم ا
صادق«اما در ابتداي ابواب از  ستفاده» قال ال ست.ا شده ا صص 1416(غزالى، ن  ،212-222 .(
ثابت برخي همچون عبدالر به غزالي را  ـــهد علاف انتســـاب اين كتاب  بدوي و مش حمن 

  .)45-40تا، صص علاف، بي؛ 250، ص 1380(بدوي،  دانندنمي
  
  نظريه نهايي. 5

با توجه به آنچه آمد، مي توان گفت دور نيســـت كه تمامي ابواب اين كتاب توســـط 
شخصي پس از او با  شده و توسط خود او يا  شته  صوفي نگا صادق«آوردن يك  در  »قال ال
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شده باشد. علاوه بر آنچه درباره قراين اين نظريه گفتيم صادق منتسب   ابتداي ابواب به امام 
شارهميـــــ  همانند نبودن اين روايات در كتب ديگرـــــ  م. اين كنيتوانيم به محتواي كتاب ا

ــربه ــوفيه منتكتاب داراي متني منحص ــت كه نتوانيم كلمات آن را به ص ــفرد نيس ب كنيم. س
ـــان مي ـــي قراين محتوايي اين كتاب نش به فراواني در آثار ديگر برس دهد چنين محتوايي 

  شود.صوفيه نيز يافت مي
نظر از مسئله اسناد روايات در مصباح الشريعه، آنچه از تمامي اجزاي اين كتاب صرف

ست كه مي شك محتواي اين كتاب چنان ني ست كه اولا بي  شت كرد آن ا توان نتوان بردا
بر  دهد اين كتابآن را منتســب به غير معصــوم دانســت و ثانيا بررســي هاي متني نشــان مي

شته شده و از نو شته  صوفيانه نگا شمار ميمسلك و مرام  يري كارگرود. بههاي مهم آنان به 
صوفيه كه پيش صطلاحات خاص  شته و در ا شيعه كاربردي ندا سان ائمه  ازاين كتاب در ل

  شده از اين جمله است.مفاهيم موردنظر اين مسلك وضعقرون بعدي براي 
 گذاري كتاب و نوع چينشعلاوه بر اين، سبك نگارش موجود در اين كتاب حتي نام

صوفيه، همگي حكايت از آن  صحابه و عرفاي موردتوجه  ابواب آن و همچنين نام بردن از 
ــوفيه به ــوفيه اســت. توجه بزرگان ص ارش اين كتاب و نگ دارد كه اين كتاب از مواريث ص

  )36-5، صص 1396(محمدي و ديگران، كند.شرح بر آن اين ظن را تقويت مي
ــان مي ــاب يافته هاي اين پژوهش نش ــريعه در انتس ــباح الش دهد كه آنچه در مورد مص

ــبيه اتفاقي اســت كه درباره كتاب اقوال آن به امام صــادق (ع) روي  ســيرحقايق التفداده، ش
قايق ح«شــده اســت. اين تفســير به نام ال آن به جعفر بن محمد) واقعســلمي (در انتســاب اقو

ـــ) در بيش از  412شود. عبدالرحمن سلمي (نيز شناخته مي» التفسير حقايق موضع از  350هـ
سير ستفاده ميالتف سوب به جعفر بن محمد (ع) ا س، از رواياتي من ينيون كند. اگرچه لويي ما

  معتقد است: 
ت اين تفســير عرفاني را به امام صــادق (ع) توان انتســاب كلمانمي«

ـــرط رد كرد؛ زيرا ميان اين كلمات و اقوال پيشـــاپيش و بي يدوش ق
پاكپراكنده ماميه  كه ا جداگانه اي از امام  اعتقاد و غلات از طريق 
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ناد قرار داده ـــت نهمورد اس قار ند، م ـــمگيري ديده ا هاي عقيدتي چش
  ).5، ص 1، ج 1369(سلمي، » شودمي

اين نظر كاملاً مردود است و انتساب كلمات و سخنان اين كتاب به امام صادق (ع) اما 
اعتماد نيســت. لويي ماســينيون هيچ شــاهدي براي اين مقارنه چشــمگير ارائه وجه قابلهيچبه

  نكرده است.
سنادش به امام به  صادق (ع) آمده، اِ بايد گفت آنچه در حقايق التفسير منسوب به امام 

سندي  ست؛ و با توجه به ملاكوجه قابل هيچبهلحاظ  مطالب  هاي محتوايي نيز اكثرتأييد ني
بل ايراد اســـت و نمي قا كه نوعي همآن  مام (ع) دانســـت، بل خواني و توان آن را از آنِ ا

ارد هاي قرن سوم به بعد وپوشاني با اصطلاحات تصوف عملي و سلوكي است كه از نيمههم
  )59، ص 1388پور، (قاسمشده است.  حوزه تاريخ و فرهنگ اسلام

آمده، قابل انتســاب به امام صــادق (ع) نيســت. ازجمله  حقايق التفســيربيشــترِ آنچه در 
ای قاصدين نحوک و انت اکرم من ان انت » آمين«قال جعفر: «گويد: كه در اين تفسير ميآن

يح از امام صادق كه مطابق روايت صححال آن .)23، ص 1، ج 1369(سلمي، » تخيب قاصداً 
سوره حمد در نماز، موجب بطلان آن مي» آمين«(ع) گفتن لفظ  يني، (كلشود. پس از پايان 

  )59، ص 1388پور، ؛ براي نمونه هاي ديگر رك: قاسم313، ص 3، ج 1407
هرحال شيوه سلمي در تفسير و محتويات تفسير او مورد اعتراض علماي بزرگ اهل به

او را جعل حديث به نفع صوفيه و موجب كفر او برشمرده و يا آن  شده و رواياتسنت واقع
صص 1405(ابن جوزي، اند را مشتمل بر تحريف معاني قرآن برشمرده ذهبي، ؛ 401-403، 

  .)ش1385 براي موارد بيشتر ر.ك: ثبوت، 420، ص 2ج ؛ 1046، ص 3تا، ج بي
مطالبي  ي ماسينيون معرفي و درباره آنذكر است كه اين تفسير را نخستين بار لويقابل

ر سپس اي چاپ كرد. اين تفسينوشته سپس پولس نويا آن را استخراج و تصحيح و با مقدمه
 )الصــادقيه في التصــوف و احوال النفس والتشــيع(التفســير الصــوفي للقرآن عند الصــادق در 

  تأليف علي زيعور در بيروت به چاپ رسيد.
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ـــي باب روايات تفس ـــلمي زيعور در  كه س ـــادق (ع)  به امام ص ـــوب  آورده، ري منس
هاي بســياري كرده و علاوه بر اثر مزبور، دو كتاب ديگر نيز تأليف كرده اســت كه پژوهش
  اند از:عبارت
م در بيروت  1993كه در  الشــريعهكتابا الصــادق؛ حقايق التفســير القرآني و مصــباح. 1
  شده.چاپ 

  شده است. م در بيروت چاپ 2002كه در للقرآنكامل التفسير الصوفي العرفاني . 2
صباح سلمي و م سير  سان ميان حقايق التف ضاي هم شترك و ف سبك م شريعه گويا  ال

شابه هم ديده و در قالب يك مجموعه به چاپ برساند.  شده زيعور اين دو كتاب را م باعث 
و علاوه بر آن، شــده ها اقوال فراواني به امام صــادق (ع) نســبت دادهدر هردوي اين كتاب

  احاديثي از پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) و امام باقر (ع) نيز در متن آمده است.
مام ها كه ابواب آن به ااين نكته را نيز نبايد ازنظر دور داشت كه در هردوي اين كتاب

ــاهده مي ــده، مواردي را مش ــادق (ع) منتســب ش هاي ديگر از يكي از كنيم كه در كتابص
(في الورع) جمله  33شــده اســت. در باب صــوفيه به نام جعفر بن محمد خلدي نقل بزرگان

نصر،  (ابن شده استدر منابع عرفاني از حارث محاسبي نقل» اصــل الورع دوام محاســبة النفس«
  ).63، ص 1420محاسبى، ؛ 76، ص 10تا، ج اصفهاني، بي؛ 167، ص 1، ج 1427

شخصي به نام جعفر بن محمد آغاز قول در حلية الاواين نقل سندي آمده كه از  لياء با 
  شود. اين نقل چنين است: مي

أخبرنى جعفر بن محمـــد فى كتـــابـــه و حـــدثنى عنـــه محمـــد بن ابراهيم قـــال «
سمعت الجنيد بن محمد يقول قال الحارث بن أســــد: أصــــل الطاعة الورع و 

نفس محاســبة ال التقوى و أصــل التقوى محاســبة النفس و أصــل الورع أصــل
 »الخوف و الرجـــاء و أصــــــــــــــــل الخوف و الرجـــاء معرفـــة الوعـــد و الوعيـــد

  ).76، ص 10تا، ج (اصفهاني، بي
ـــت كه برخي روايات را از  348وي ابو محمد جعفر بن محمد خلدي خواص ( ق) اس

  )381، ص 10تا، ج حارث محاسبي و جنيد نقل كرده است. (اصفهاني، بي
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شتراك در نام (مي  صادق و جعفر خلدي) ممكن است در مواردي توسط اين ا ان امام 
ــند. نبايد ازنظر برخي ديگر مورد خلط واقع ــادق (ع) فرض نموده باش ــده و آن را امام ص ش

شت كه در نقلي كه از ابو نعيم آورديم، گفته ابي جعفر بن محمد خلدي كت«شده كه دور دا
ــخن مي»دارد كه... ــايد كه محتمل ورد تحليلتواند باب ديگري را در م؛ اين س هايمان بگش

باشد مصباح الشريعه همين كتاب باشد كه به خاطر اشتراك نام وي با امام صادق (ع) بعدها 
ست اما نيازمند قراين  شد. اين تحليل در بدو امر مردود ني شده با سوب  صادق (ع) من به امام 

  بيشتري براي اثبات شدن است.
  

  نتيجه گيري
ــباحميدرمجموع به نظر  ــد روايات موجود در مص ــبك رس ــريعه با آن محتوا و س الش

صادق (ع) نسبت صوفيانه سلمي، پس از نگارش، به امام  اي كه دارد، همانند حقايق التفسير 
صد داده ست؛ نيامدن هيچ يك از  سخن با توجه به قراين متعددي محتمل ا شد. اين  شده با

ي؛ شود در منابع ديگر حديثآغاز مي» قال الصادق«مورد از منقولاتي كه در ابتداي باب ها با 
ـــده در منابع حديثي كه در متن باب ها از معصـــومان نقل 113مورد از  68همچنين نبود  ش

شده در منابع ديگر؛ و  27مورد از  15حديثي؛ و عدم ذكر  صحابه  نقل قولي كه از عارفان و 
ــاير كتب هســت از همچنين اختلاف هاي شــديدي كه در انتســاب اقوال ميان مصــب اح و س

  دهد.قرايني است كه اين احتمال را پررنگ جلوه مي
سا مقصود از همچنين به سا جعفر «عنوان يك فرضيه، اين احتمال نيز مطرح است كه ا

شده در » بن محمد صادق (ع) باشد؛ نمونه ذكر  در مصباح الشريعه، فرد ديگري غير از امام 
  كند.به عنان يكي از اين احنمالات مطرح مي را» جعفر بن محمد خلدي«متن مقاله، 
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  .، تهران: نشر سروشطبقات الصوفية، تا) ي(ب ،خواجه عبد االله انصارى، .12
  .: راه حققم ،البرهان في تفسير القرآن ،)ش1374( ،سيد هاشم بن سليمان بحرانى، .13
لرعاية الفنون و  يقاهره: المجلس الاعل ،مؤلفات الغزالي ،)ش1380( ،عبد الرحمن ،بدوي .14

  الآداب و العلوم الاجتماعية.
ــرار و مقامات  ،)ق1421ابوالقاســم عبدالرحمن بن محمد، ( بكرى، .15 الانوار فى علم الاس

  .دار الكتب العلمية :، بيروتالابرار
  دانشگاه هاروارد.لندن:  ،قهيو مفتاح الحق عهيمصباح الشر ،)911( ،قيشق ،بلخي .16
ن مت يبازشــناســ مهيبه ضــم ثيدر علل الحد يمباحث ،)ش1388( ،احمد ،پاكتچي .17

  تهران: دانشگاه امام صادق (ع). ،عهيالشر مصباح
  : دار الكتب العلمية.روتيب ،تفسير التسترى ،)ق1423( ،سهل بن عبد االله تسترى، .18



 161   64پياپي، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

شريعة و مفتاح الحق)، ش1360(ع)، (بن محمد، امام صــادق جعفر .19 صباح ال مه ترج ،قهيم
  .: نشر دينمصطفوى، تهران

سائل الجنيد ،)ق1425( ابوالقاســم ابن محمد، د،جني .20 دمشــق: دار اقرأ للطباعه و النشــر و  ،ر
  التوزيع.

سلام ،)ق1414( ،عاملى، محمد بن حســن حر .21  ،هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم ال
  .: آستان قدس رضويمشهد

  بيروت: دار الكتاب الاسلامى. ،عدة الداعى و نجاح الساعى ،)ق1407( ،ابن فهد حلى، .22
  .يقم: موسسه النشر الاسلام ،ارشاد الاذهان ،)ق1410( ،وسفيحسن بن  ،حلي .23
ــول  ،)ق1427( ،ابو ســـعد عبدالملك بن محمد خرگوشـــى، .24 ــرار فى اص تهذيب الاس

  بيروت: دار الكتب العلمية. ،التصوف
ي .25 غداد بخط مد بن عل ،يب بت ياح ثا غداد خيتار ،)ق1417( ،بن  : دار الكتب روتيب ،ب

  .هيالعلم
شر آثار  :قم ،المكاسب المحرمة ،)ق1415( ،يروح االله الموسو خمينى، .26 مؤسسه تنظيم و ن

  امام خمينى قدس سره.
ــوقى، .27 الجوهرة المضــيئة فى ســلوك الطالب و  ،)ق1428( ،بن ابو المجد ميابراه دس

  بيروت: دارالكتب العلمية. ،نصح البرية
  .يالعرب اءالتراثي: دار احروتيب ،الحفاظ ةتذكر ،)تاي(ب ،محمد بن احمد ،ذهبي .28
  القاهره: مكتبه وهبه. ،و المفسرون ريالتفس ،)تاي(ب ،نيمحمد حس ،ذهبي .29
ب بيروت: دار الكت ،حالة أهل الحقيقة مع االله تعالى ،)ق1425( ،احمد بن على رفاعى، .30

  العلمية.
   مطبعة بريل. لندن: ،اللمع فى التصوف ،)م1914( ،طوسى، ابونصر سراج .31
تهران: مركز  ،مجموعة آثار السلمى ،)ش1369( ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين ،سلمي .32

  نشر دانشگاهى.
: ترويب ،الصوفية (السلمى)طبقات  ،)ق1424( ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين ،سلمي .33

  .هيالكتب العلم اءيدار الاح
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ــماء الملك الفتاح ،)ش1384( ،احمد ســمعانى، .34 ــرح أس تهران:  ،روح الأرواح فى ش
  انتشارات علمى و فرهنگى.

  : مطبعه ليدن.دنيل ،الأولياء ةتذكر ،)م1905( ،نيدالدينيشابورى، فر عطار .35
اســفند  29 يابيباز ،كتُبُ الإمام الغزالي الثَّابت منِها والمنحول ،)تاي(ب ،مشــهد علاف، .36

 https://www.ghazali.org/ biblio/ Authenticity of Ghazali Works، از 1397

AR. Htm. 
هاب علوش، .37 بد الو ماهر بن ع حافظ  ،)تاي(ب ،أبو بكر  ها ال ــتنكر حاديث التي اس الأ

  .بي نا، بي جا: العراقي على الغزالي
  : دارالفكر.روتيب ،مجموعة رسائل الإمام الغزالى ،)ق1416( ،ابو حامد غزالى، .38
  : دار الكتاب العربى.روتيب ،إحياء علوم الدين ،تا) ي(ب ،ابو حامد غزالى، .39
ــاء فى تهذيب الاحياء ،)ق1417( ،محمد محســن ،يكاشــان ضفي .40 قم:  ،المحجة البيض

  موسسه انتشارات اسلامى جامعه مدرسين.
ــ يجســتار« ،)ش1388( ،محســن پور،قاســم .41  مجله ،»آن يليتأو كرديو رو ريدر حقائق التفس

  .82-51 صص ،18 شماره ،ينيپژوهش د
  .عيوزلبنان: دارالفكر الطباعه و النشر و الت ،سنن ابن ماجه ،تا) ي(ب ،ديزيمحمد بن  ،ينقزوي .42
  قم: انتشارات بيدار. ،يةالرسالة القشير ،)ش1374( ،ابوالقاسم عبد الكريم قشيرى، .43
  : دارالكتب العلمية.روتيب ،صفوة التصوف ،)ق1427( ،محمد بن طاهر قيسرانى، .44
ــوف ،)م1933( م،يابوبكر محمد بن ابراه كلاباذى، .45 مطبعة قاهره:  ،التعرف لمذهب التص

  .السعادة
 ،يو محمد آخوند ياكبر غفار يعلتحقيق:  ،الكافي ،)ق1407( ،عقوبيمحمد بن  ،ينكلي .46

  .هيتهران: دار الكتب الاسلام
  : موسسه الرساله.روتيب ،كنزالعمال ،)ق1409( ،بن حسام يعل نيعلاءالد ،يهند متقي .47
ـــي .48 باقر ،مجلس مة  ،)ق1403( ،محمد لدرر أخبار الأئ عة  جام حار الأنوار ال الأطهار ب

  .: دار إحياء التراث العربيروتيب ،السلام) همي(عل
  مصر: دار اليقين. ،الرعاية لحقوق االله ،)ق1420( ،حارث ابن اسد محاسبى، .49
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  ،)ش1396( ،برندق، كاوس يقاســم پور، محســن؛ و روح ز؛ياصــغر؛ رســتگار، پرو ،محمدي .50
  .36-5 صص ،25 شماره ،يعرفانمطالعات  مجله ،»عهيكتاب مصباح الشر يتبارشناس«

  .هيبيروت: دارالكتب العلم ،الإمام الجنيد ،)ق1427( ،احمد فريد مزيدى، .51
بيروت:  ،قوت القلوب فى معاملة المحبوب ،)ق1425( ،ابوطالب احمد بن على مكى، .52

  دار الكتب العلمية.
: بيروت ،ريشــرح الجامع الصــغ ريالقد ضيف ،)ق1415( ،عبدالرئوف نيالدنيز ،مناوي .53

 .هيدارالكتب العلم

: راه مق ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،)ق1408( ،يحسين بن محمدتق نورى، .54
  .حق

 طهورى.انتشارات تهران:  ،كشف المحجوب ،)ش1375( ،ابوالحسن على هجويرى، .55
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